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لولوخورخوره 

در افسـانه‌‌ها آمـده اسـت کـه مردم یـک قبیله، شـخصی بی‌گناه را 
انتخـاب می‌کردنـد کـه تمام گناه‌‌هـا و آنچـه را زشـت می‌نامیدند، 
بشـنود و در پایـان سـال، او را قربانـی می‌کردنـد تـا این سـایه‌‌ها را 
بـا خـود بـه دیار دیگـر ببـرد. بدیـن ترتیب تک تـک افـراد جامعه 
می‌توانسـتند بـدون احسـاس شرمسـاری، بـه زندگـی پـاک خـود 
ادامـه دهنـد. مردمان این قبیله، با انصاف بودنـد؛ و در ازای این کار 
ناچیـز، در تمـام طـول سـال، نیاز‌هـا و آرزو‌هـای این مـرد منتخب 
را بـرآورده می‌کردنـد. حسـن ایـن کار ایـن بـود کـه او در کمـال 
یگانگـی و بـدون هیـچ نوع حـس محرومیـت، چندین سـال زودتر 
از دیگـران، دنیـای فانـی را تـرک می‌کـرد. این رفاه یک سـاله، مزد 
بی‌اختیـاری او در انتخاب قربانی شـدن بـود. انتخابی که از فرافکنی 
قدرتمنـد جامعـه بر مـردی بی‌تجربـه و معصوم صـورت می‌گرفت. 
طبـق ایـن آییـن مشـروع و جا افتـاده، تمامـی اعضای قبیلـه برای 
اعتـراف سایه‌هاشـان یـا آنچه که خـود، میل بـه گنـاه می‌نامیدند، 
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نـزد او می‌رفتنـد و در اتاقکـی چوبـی، بـه اعتـراف وسوسه‌شـان 
مـی‌داد.  آن‌‌هـا گـوش  بـه  اتاقـک مجـاور  در  او  و  می‌پرداختنـد. 
ایـن بـار قرعـه بـه نـام جوانـی جویـای نـام و رفـاه، بـه نـام الیاس 
افتـاده بـود. اوایـل، وقتـی که این پیشـنهاد بـه او داده شـد، حرفی 
از فرجـام انتهـای سـال، بـه او ‌زده نشـد. در عـوض، یـک خانـه‌ی 
بـزرگ ویلایـی، بـا امکانات رؤیایـی، همزمان در اختیارش گذاشـته 
شـد و چندیـن پیشـخدمت، بـرای انجـام کارهایش، شـروع به کار 
کردنـد. الیـاس کـه احسـاس می‌کرد نتیجـه عمری زحمـت را یک 
شـبه به دسـت آورده اسـت، دچار خود شـاخ پنداری گشـت. بدون 
تردیـد، از وظیفـه‌اش در قبـال این همه رحمت سـوال کرد و وقتی 
شـنید کـه فقط قـرار اسـت گوش شـنوای مردمی شـود کـه از بار 
سایه‌هایشـان حـرف می‌زننـد، بـا خود پنداشـت کـه آن‌‌ها نیـاز به 
حـرف زدن دارنـد، و ایـن الزامـا او را بـه شـنیدن دقیـق حرف‌هـا 
مکلـف نمی‌کنـد! و هـر وقت کـه نخواهـد، گوش‌هایـش را به روی 

اعترافـات ایـن مردم ترسـان، خواهد بسـت! 

در همان روز توافق، الیاس در خانه‌ی جدید مسـتقر شد. پیشخدمت 
مـرد برایـش آبمیوه‌‌هـای اسـتوایی در یـک سـینی طلایـی آورد. 
الیـاس، لیـوان آبمیـوه را کنـار پنجره‌ی دفتـر کارش کـه رو به باغی 
بـزرگ بـود، جرعـه جرعه، خـورد. درختـان میـوه در بـاغ، منظره‌ی 
دلفریبـی از بهشـت را تداعـی می‌کـرد. بـا خود اندیشـید کـه چقدر 
هوشـمند و خارق‌العـاده اسـت که توانسـت ایـن پیشـنهاد را از بین 

همشـاگردی‌‌های دانشـکده‌ی روانشناسـی‌اش برباید.
نزدیـک ظهـر بود و هنوز کسـی برای اعتراف، به نـزدش نیامده بود. 
دایـه‌ای بـا محبت، ناهارش را روی میز گذاشـت. بـه او گفت که هر 
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کاری داشـته باشـد، خـودش و دیگـر خدمتـکاران او در اتاق مجاور 
به انتظار اجرای درخواسـت او نشسـته‌اند. از خوشـحالی در پوسـت 
خـود نمی‌گنجیـد. ناهـارش را کـه گوشـت بوقلمـون و گوسـاله‌ی 
کباب شـده بـود، با آرامـش یک امپراطور، سـرو کرد. پیشـخدمت، 
دسـتان او را روی میـز بـا آفتابـه و لگـن طلایـی شسـت. بـا خـود 
اندیشـید کـه، همـه‌ی ایـن احترامات، حق اوسـت. ایـن آرزو که در 
جوانـی، شـنیده و دیـده شـود، جامـه‌ی عمل بـه خود گرفتـه بود. 
روی کاناپـه زیـر پنجـره، دراز کشـید. بـه نـوای بلبل‌‌هـا و قناری‌‌ها 
گـوش سـپرد. چرتـش گرفت. چـه بعد از ظهـر مطبوعـی در میان 
خـواب و رویـا بـود، کـه زنی زیبـا را کنار خود ایسـتاده دیـد. لباس 

حریـر سـفیدی بر تن داشـت. بـا رخوت از او پرسـید: 
تو کی هستی! 

زن کنار کاناپه نشست.
 الیاس گرم شد و پرسید: 

برای اعتراف آمده‌ای؟  
زن لبخندی زد و گفت: 

»نه« 
الیـاس سـوال دیگـری نمی‌دانسـت. سـکوت کـرد. چقـدر حضـور 
ایـن زن برایـش مطبـوع بـود. بـا خـود اندیشـید کـه هـر آرزویـی 
کنـد، بـرآورده می‌شـود. زندگـی بـا ایـن زن می‌توانسـت یکـی از 

آرزوهایـش باشـد! 

الیاس گفت: 
تو رو دوست دارم. اسمت چیه؟ 

زن لبخندی زد و گفت: 
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»من رکسانا هستم.«
الیـاس نگاهـی بـه انـدام او انداخـت. از دیـدن او در لبـاس حریـر 
سـفید لـذت می‌بـرد. مثل پسـربچه‌ای کـه دنیا را بهشـت می‌بیند، 

 : گفت
می‌خوام زنم بشی! 

رکسانا با مهر به او نگاه کرد و گفت: 
»این کار امکان نداره. من بدنام‌ترین زن این شهرم.« 

الیاس با تعجب پرسید: 
از کجا می‌دونی؟ تو که هنوز اعترافات دیگران رو نشنیدی.  

رکسـانا از روی کاناپـه برخاسـت و کنـار پنجـره رفت. بـه منظره‌ی 
بـاغ خیـره شـد. در همان حـال گفت: 

»مـن تنهـا زنی هسـتم که هیچوقـت نـزد منتخبین حامل سـایه، 
اعتراف نکـرده‌ام!« 

الیاس اندیشـید که مگر قبل از او کسـی مسـئول شـنیدن سـایه‌‌ها 
بـوده اسـت و اینکـه سرنوشـت آن‌‌هـا چه شـده کـه این مقـام الان 

به او رسـیده اسـت! 
با اینحال جرئت نکرد در این مورد سـوالی بپرسـد، رکسانا ادامه داد: 
باقـی  دیـار  بـه  رو  اینکـه مـن سـایه‌هام  از  مـردم شـهر  »تمـام 
نفرسـتاده‌ام، از مـن کینه بـه دل دارند. گمان می‌کننـد که آلودگی 

مـردان شـهر بـه خاطـر وجـود من اسـت!« 
الیاس از شنیدن دیار باقی یکه خورد و گفت: 

مگه قبلی‌‌ها وعده‌ی حمل سایه‌‌ها رو به دیار دیگه داده بودند؟  
رکسـانا با اشـاره‌ی سـر تأیید کرد. الیاس از جایش برخاسـت. کنار 

پنجره رفت و پرسـید: 
چطوری اینکار رو می‌کردند؟  
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رکسانا نگاهی از روی ترحم به الیاس انداخت. گفت: 
»بـا قربانـی شـدن اون شـنونده، سـایه‌‌ها از شـهر بـه سـرای دیگه 

می‌رفـت.« 
قربانی شدن!؟ 

الیـاس همزمـان با این سـوال، ترس و وحشـت خـودش را به عیان 
دید! 

رکسانا گفت: 
»یعنـی بـه تـو نگفتـن که بعـد از یک سـال شـنیدن وسوسـه‌‌های 

مـردم، قربانیـت می‌کنن!؟«  
الیاس به مرتب کردن مو‌های خود پرداخت و گفت: 

این جزو قرارداد نبود!
رکسانا آهی کشید و گفت: 

»بیچـاره؛ گمـان کردی واسـه‌ی چی اینهمـه امکانـات در اختیارت 
گذاشته‌ان؟«  

الیاس با افتخار سرش را بالا گرفت و گفت: 
به خاطر دانشم، به خاطر هوش سرشارم. 

»بیشـتر بـه دلیل معصومیت توسـت که الان اینجایی، هیچ انسـان 
پختـه‌ای اجـازه نمیده کـه مردم یه شـهر آشغالاشـون رو بریزن رو 

سرش!« 
»آشـغال کـه نـه؛ در واقـع اون‌ها به نوعی دارن از شـر وسوسـه‌‌های 

خودشـون فـرار می‌کنن.« 
»و تکلیف تو که اون‌ها رو میشنفی، چیه؟«  

الیاس گفت: 
میتونـم نشـنوم، مهـم اینـه کـه اون‌هـا بـا اعتـراف، خودشـون رو 

سـبک کنـن. 
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»بـا اینکـه اونهـا عامـی‌ان، ولی بهتـر از تو میدونـن. تو زیر بـار این 
سـایه‌‌ها، تبدیـل بـه یه هیولا میشـی.« 

الیـاس مکـث کـرد. شـاید ایـن زن، بهتـر از او از سرنوشـتش خبـر 
داشـت! رکسـانا ادامه داد: 

»اونـا تشـخیص دادن کـه یـه سـطل آشـغال به ایـن بزرگـی، باید 
از ایـن شـهر بـره بیـرون و بوی بـد سایه‌هاشـونو با خـودش ببره!« 

الیاس با تردید پرسید: 
کجا ببره!؟

»بـا کشـتن تـو، سـایه‌‌ها واسـه‌ یـه مـدت میـره بـه اون دنیـا؛ و 
اینجـوری، شـهر از گنـاه در امـان می‌مونـه، تـا لولوخورخـوره‌ی 

بعـدی!« 
رکسـانا بـه وسـایل طلایی اتـاق بزرگ دسـت می‌کشـید و صحبت 

می‌کـرد. 
الیاس پرسید: 

لولو خورخوره!؟
»بله، اسمیه که به تو دادن!« 

الیاس جلوی او ایستاد و گفت: 
ببینم، درسـت شـنیدم؟ قراره این مردم، واسـه من از ذهن آلوده‌ی 

خـود صحبت کنن، و بعد منو بکشـن!؟  
»بله، همینطوره!« 

الیاس با تردید گفت: 
و تو نظرت چیه که تا حالا از سایه‌هات حرف نزدی؟ 

رکسـانا به سـمت اتاق مجاور رفت. در طلایی را باز کرد. تختخوابی 
وسـط اتـاق بـود. بـه آنجـا وارد شـد. الیاس دنبالـش رفت. رکسـانا 
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روی تخـت دراز کشـید. در حالیکـه بـا کف دسـتش روی ملحفه‌ی 
سـاتن براق دسـت می‌کشـید، گفت: 

»چـه کسـی می‌تونـه ادعـا کنه کـه به خوابیـدن روی ایـن تخت با 
معشـوقش، فکـر نکـرده!؟ چه کسـی می‌تونه ادعا کنه کـه کار‌هایی 
رو کـه هیچوقـت انجـام نداده، جزو دسـتورات شـیطانه؛ و در وجود 

خودش نیسـت؟«  
الیاس پرسید: 

تو سایه‌هات رو کاملا زندگی می‌کنی. 
»خیر؛ ولی به اون‌ها اشراف دارم. باهاشون قهر نیستم!« 

...پس چرا از حرف زدن راجع بهشون ابا داری؟  
رکسـانا برخاسـت و درب کمـدی را باز کـرد. پر از لباس‌‌هـای زنانه 
بـود. درب کمـد کنـاری را نیـز بـا یـک حرکـت بـاز نمـود. پـر از 
کفش‌‌هـای متنـوع زنانـه بـود. سـپس به سـمت کمد بعـدی رفت. 
آن را بازکـرد. انـواع کیف‌‌هـای زنانـه در آن آویزان بودند. به سـمت 

الیـاس برگشـت و گفت: 
»مـن نمی‌تونـم علاقـه‌ام رو بـه داشـتن این‌هـا، مخفـی کنـم. و 
نمی‌تونـم از اعتـراف به این کشـش، از شـر اون میل راحت بشـم!« 
هیچوقـت  کـه  سـایه‌‌ها  ایـن  مـورد  در  سـکوت  بـا  الان  ...ولـی 

شـدی!  مطـرود  جامعـه  از  نکـردی،  زندگی‌شـون 
رکسـانا پـرده پنجـره را کنـار زد. نور شـدیدی وارد اتاق شـد. رو به 

الیـاس بر گشـت و گفت: 
»تـو هـم وجـود این سـایه‌‌ها رو در خـودت ندیدی و با اونها آشـتی 

درسته!؟«   نکردی، 
الیاس، دستی در هوا تکان داد و گفت: 

اعتراف به این رؤیا‌ها چه اهمیتی واسه‌ی کسی داره؟  



10

رکسـانا نزدیک الیـاس آمد. بوی مطبوع عطـرش الیاس را مدهوش 
می‌کرد. 

با لوندی گفت: 
»الان چرا دچار این وضع شده‌ای؟«  

...کدوم وضع!؟  
»اینکـه مثل گوسـاله‌ی سـامری، چند صباحی بعـد، قربانی جهش 

سـایه‌هات میشی!«  
الیاس پریشان شد. گفت: 

من قرارداد رو فسخ می‌کنم، من از اینجا میرم. 
»مطمئنی که میتونی از سایه‌ی شهرتت و رفاهت، در بری؟«  

الیاس با اطمینان گفت: 
بلـه؛ مـن یـه انسـان آزادم؛ هـرکاری رو که تشـخیص بدم درسـته، 

انجـام میدم! 
»پـس چطـور بـا اولیـن پیشـنهاد، اون چیـزی کـه تا حـالا تجربه 

نکـرده بـودی، زندگیتـو بـه شـیطان فروختی؟«  
الیاس با تعجب پرسید: 

کدوم وسوسه!؟  
 رکسانا در حالیکه به سمت در می‌رفت، گفت: 

»مـرد جوونـی کـه هنوز بهش اقبـال کافی نشـده و در جامعه دیده 
نشـده، سـر از همیـن کاخ در میـاره، کـه بـه مـرگ منتهی میشـه. 

این سـایه‌ی توهـه دکتر!« 
الیـاس سـردرگم بـه رفتن رکسـانا نگاه می‌کـرد. دنبالـش راه افتاد. 

پرسید: 
کجا میری رکسانا؟  

رکسانا در آستانه‌ی در برگشت و گفت: 
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»اولیـن اعتراف‌کننـده، تـو اون اتـاق منتظرتـه، برو و به سـایه‌هاش 
گـوش بده!« 

...من هیچ قراری واسه موندن ندارم. الان از اینجا میرم. 
»تو نمی‌تونی هیچ کجا بری؛ امتحان کن!« 

الیاس بی‌صبرانه گفت: 
می‌خوام با تو باشم! این درخواست از من پذیرفته میشه. 

رکسانا خندید و گفت: 
»مواظب باش. دومین سایه‌ات هم ازجاش پرید!« 

الیاس سعی کرد چیزی بگوید؛ اما رکسانا غیب شده بود!
 به اتاق بزرگ آمد. پیشخدمت مرد گفت: 
»قربان یه زن در اتاق اعتراف منتظرتونه.« 

الیاس از پیشخدمت پرسید: 
اینجا چه کسی تصمیم‌گیرنده‌ست؟ 

پیشخدمت تعظیمی کرد و گفت: 
»خود شما سرور من« 

الیاس با بدگمانی به او نگریست و گفت: 
من می‌خوام از اینجا برم! 

پیشخدمت تعظیم دیگری کرد و گفت: 
»قربان، این جزو تصمیمات محاله!« 

الیاس با تعجب پرسید: 
از طرف کی محاله؟  

»از طرف خود شما قربان. شما به سمت این تصمیم نمیرین.« 
الیـاس سرآسـیمه به طـرف درب ورودی دوید. در بـا صدای بلندی 
قفـل شـد. الیـاس بـه سـمت پنجـره رفـت. دسـتگیره‌ی پنجـره 
چرخیـد. الیـاس کمـی بـه اطراف نـگاه کـرد. صندلی چرخـان دور 
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میـز کار را بلنـد کـرد. آن را بـا شـدت به شیشـه‌ی پنجـره کوبید. 
صندلـی روی زمیـن افتـاد و از پایـه دو تکه شـد! 

به پیشخدمت خیره شد. با صدای دو رگه‌ای پرسید: 
من اینجا زندونی‌ام!؟  

پیشخدمت با سر خم شده گفت: 
»خیر قربان. شما حاکم قلمروی سایه‌‌ها هستید!« 

سـپس بـا دسـت، اتاقـک چوبـی کوچکـی را در کنار سـالن نشـان 
داد و گفـت: 

»از اینطرف لطفا.« 
الیـاس ناامیـد به سـمت اتاقک رفت. پیشـخدمت، صندلـی راحتی 
را پشـت دیـوار اتاقـک برایش مرتب کرد و اشـاره به نشسـتن کرد. 

الیاس نشسـت. پیشـخدمت دولا دولا از اتـاق بیرون رفت. 
صدای زنی از اتاقک برخاست. به نظر الیاس جوان می‌آمد. 

گفت: 
»مـن از تسـخیر یـک رویـا در عذابـم. بـا آنکه پارسـال، بـه قربانی 
مقـدس قبلـی نیـز اعتـراف کـرده‌ام، امـا این رویـا تکراری شـده و 

دسـت از سـرم برنمی‌دارد!« 
حـالا دیگـر الیـاس منظـور زن را از قربانـی مقـدس می‌فهمیـد. بـا 
خـود اندیشـید کـه ایـن قـرارداد را بـا متولی شـهر بسـته اسـت و 

فقـط او می‌توانـد آن را لغـو کنـد. 

تصمیـم گرفـت تـا قبـل از ملاقـات بـا او فعال بـه حرف‌هـای زن 
بدهد.  گـوش 

پرسید: 
این چه رؤیایی‌ست که تکرار میشه!؟ 
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زن گفت: 
»هـر شـب خـواب می‌بینم کـه دارم دختر کوچکم رو با دسـت‌های 
خـودم خفـه می‌کنـم. نمی‌دونـی چـه شـکنجه‌ای داره! بـا جیـغ و 

فریـاد از خواب بلند میشـم.« 

الیـاس قـدری بـه حرف‌هـای زن اندیشـید. از نظر او ایـن خوابها به 
جای آنکه از شـیطان باشـند، در مورد شـخصیت روانی زن، حاوی 

اطلاعاتی مهـم بودند. 
با بی‌حوصلگی پرسید: 

دخترت رو دوست داری؟ 
»این چه سؤالیه!؟ معلومه که دوستش دارم.« 

...مادرت تو رو دوست داشت!؟ 
»اون خـدا بیامـرز، هیچکس رو دوسـت نداشـت! اما ایـن چه ربطی 
بـه خـواب مـن داره!؟ می‌خوام این کابـوس رو با خـودت ببری اون 

دنیـا؛ قبل از اینکه کاری دسـتم بده!« 
الیـاس بـا خـود اندیشـید کـه ایـن زن از دیـدن سـایه‌‌های خـود 
وحشـت دارد. بـا خـود گفت، چه لزومـی داره که اونو با سـایه‌هاش 

آشـتی بدم!؟ 
 بنابراین سرش را نزدیک دیوار اتاقک برد و گفت: 

باشه؛ اینو بزار اینجا تا با خودم ببرم اون دنیا! 
زن تشـکر کـرد و رفـت. الیـاس بـا خود اندیشـید که انگار شـوخی 
شـوخی، رفتـن بـه دنیـای دیگـر را قبـول کـرده و از قربانی شـدن 
قریـب الوقـوع، هراسـی نـدارد. ولـی واقعیت غیـر از این بـود و او از 

ایـن فرجام، می‌ترسـید. 
صدای زنی دیگر بلند شد که در اتاقک مستقر شده بود: 
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»تـو رو خـدا منو از دسـت زخـم زبـان زدن، نجات بـده! من عادت 
دارم بـه هر کسـی بهم نزدیک بشـه، یه نیشـی بزنـم و اونو از خودم 

و خـودش منزجر کنم!« 
الیـاس می‌دانسـت کـه ایـن زن، خشـمی را از گذشـته سـرکوب 
کـرده، و این خشـم، نسـبت بـه یک ویژگـی مطرود یا یـک ویژگی 
قدرتمنـد بـوده، ولـی حوصلـه‌ی سـر و کلـه زدن برای ‌شناسـاندن 

ایـن سـایه را بـه او نداشـت. بنابرایـن سـکوت کرد! 

زن ادامه داد: 
»هـر وقـت عزیزتریـن کـس زندگیـم داره حـرف می‌زنـه، دلـم 
می‌خـواد یـه جمله‌ی خـوب بهش بگـم؛ ولی برخالف میلم، بهش 
حملـه می‌کنـم. مثال وقتـی دختـرم می‌خـواد از نمـرات خوبـش 
تعریـف کنـه، مـن بـا یـادآوری کارایـی کـه نکـرده، اونـو دلسـرد 

می‌کنـم!« 
الیـاس خواسـت بـه او بگویـد کـه حسـود اسـت و ایـن حسـادت، 
هشـداری نسـبت بـه عـدم اسـتفاده از همـان قدرتی‌سـت کـه در 
دختـرش می‌بینـد! ولـی سـکوت کـرد. اضطرابـی کـه راجـع بـه 
فرجـام خـودش، بعداز گفتگو با رکسـانا پیـدا کرده بـود، یک دم او 

را ر‌هـا نمی‌کـرد. 
زن گفت: 

»ایـن افـکار شـیطانی رو ببـر اون دنیـا و واسـه‌ی آرامـش مـن دعا 
 » کن.

نسـبت بـه راحـت طلبی زن احسـاس خشـم کـرد. چطـور این زن 
می‌توانسـت بـا یـک اعتـراف سـاده، از معالجـه‌ی عفونتـی چنیـن 
ریشـه‌دار در روانـش، بگریـزد! خواسـت با یـک دروغ مصلحتی او را 
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خشـنود سـازد، اما زبانـش نچرخید! 
زن از اتاقـک خـارج شـد. الیـاس خواسـت برخیزد؛ که صـدای زنی 

دیگر از اتاقک برخاسـت: 
»خدایـا منـو ببخـش، یـک عمر بـرای شـوهرم زنی نجیـب و بدون 
خواسـته بـودم؛ اما حالا شـیطان منو بـه کار‌هایی وسوسـه می‌کنه 

کـه منو از چشـم شـوهرم میندازه!« 
الیـاس فکـر کرد که سـراغ متولی شـهر مـی‌رود و قرارداد را فسـخ 
می‌کنـد. بـه همیـن راحتی! ولی اگر متولی شـهر، قبـول نکند چه؟  
شـاید هـم بـد نمی‌شـد کـه ایـن رفـاه باقـی بمانـد، و او در انتهای 

کار، جرزنـی کند! 
زن ادامه داد: 

»شـوهرم مـدام بـه زن‌هـای لونـد فحـش مـی‌داد و اونا رو فاحشـه 
لقـب مـی‌داد. امـا حالا سـر پیـری بر عکس شـده؛ نـه می‌تونـه اونا 
رو لقـب کثیـف بـده، و نـه اجازه میده مـن رویه‌ی خـودم رو عوض 

کنـم؛ همـه‌اش باهـام دعـوا می‌کنـه و ازم ایـراد می‌گیره!« 
الیاس اندیشـید که این اعترافات، بیشـتر سـایه‌‌های شـوهر اوسـت 
تـا خـودش. ولی دوسـت داشـت سـایه‌‌های خـود زن را نیـز در این 

مورد، کشـف کند. 
با بی‌حوصلگی پرسید: 

خودت چه حس جدیدی رو تجربه می‌کنی؟ 
زن از گفتن باز ماند.

 الیاس فکر کرد شـاید صدایش را نشـنیده اسـت. خواسـت برخیزد 
و از کنـار اتاقـک برود، که صدای زن به گوشـش رسـید: 

»دلـم می‌خواد واسـه‌ی شـوهرم لوندی کنـم، ولی به ایـن کار اصلا 
عـادت ندارم. حالم بد میشـه.« 
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الیاس پرسید: 
حالا کدوم سایه رو می‌خوای بفرستی اون دنیا!؟  نجابت، خصوصیت، 

یا لوندی مشروط رو؟  
زن مکثی کرد.

الیـاس مطمئـن بود که او پاسـخی نـدارد. بنابراین عـزم رفتن کرد. 
در اثنای برخاسـتن، صدای زن به گوشـش رسـید: 
»لوندی رو با خودت ببر! این وسوسه‌ی شیطانه.« 

الیـاس خشـمگین شـد. چطـور ایـن زن نمی‌توانسـت بخشـی از 
زنانگـی‌اش را کـه سـال‌ها سـرکوب کـرده بـود زندگـی کنـد!؟ 

با طعنه گفت: 
پـس شـوهرت رو هم آمـاده کن، با خودم ببـرم. اون الان در تدارک 

خیانـت به توهه! 
صدای زن بر خاست: 

»من واسه این معامله حاضرم.« 
الیاس تعجب کرد! زن آمادگی خیانت شوهرش را داشت!

 زن ادامه داد: 
»آماده‌ی مرگ شوهرم هستم! اونو هم با خودت ببر.« 

الیـاس نوع توافق زن را درسـت نشـنیده بود؛ ولی نمی‌توانسـت آن 
را درک کند. پس پرسـید: 

حاضری اونو از دسـت بدی، ولی قدمی واسـه اصلاح باورات نکنی!؟  
زن با گریه گفت: 

»اینجـا واسـه‌ی از دسـت دادن شـوهر، همـدرد دارم، ولی واسـه‌ی 
زیسـتن میلـم، هیچ کـس منـو تأییـد نمی‌کنه!« 

الیـاس از سـختی پذیرفتـن سـایه‌‌ها خبـر داشـت. چـه کمکـی 
بکنـد؟ زن  بـه  می‌توانسـت 
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